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ودم    ره ب ستم رنگ   ی نم . نمی دانم از کی به تصوير افتاده در مونيتور خي توان

ه   چشم ها را تشخيص       م ب در   . ده ا خطوطی             صورت ک رق می زد ام و صاف، ب

دوباره که نگاه کردم به تناسب حس   . ها پاک شده بود    نداشت و انگار طرح لب    

ا    انگشت. جا بايد دهانی باشد    کردم آن  ه  هايم را روی ماوس ج ردم   ب ا ک ل  . ج مث

ردن انه ام وصل است   . کليک ک ه ش زی ب ردم چي ساس ک ط اح اط . فق يک ارتب

انيکی م       . مک ه ه اتش ب ه قطع ا ک سربچه ه تيکی پ دوزرهای پلاس ل بول        مث

ی ه  ت ول ل اس ام    وص ودش انج د خ ارش را آدم باي ه ک ه م دب ودت  . ده د خ       باي

د ده    ودت باي ردی خ دا ک اکی پي ل خ ر ت ری اش و اگ رو  راه بب اک ف ه در درخ  ان

ه  لند کنی و خاک را جای ديگر       کنی، ب  زی ب ازی      . ري هيچ وقت همچين اسباب ب

دستم . درد مبهمی روی کتفم زد و پخش شد       . دستم را از ماوس کندم    . نداشته ام 

ردم            . را به صورتم کشيدم    ه آوردم نگاهش ک ائين اش ک ردم پ انگشتانم  . مشت ک

ود    . چرب بودند و آلبالويی    ه ب ادم         هر .  لب زده ام    ژو رُ يادم رفت ردم ي چه فکر ک

ده ام  ی آن را خري د ک وی    . نيام شيدم ت اهم را ک روز؟ نگ را ام الويی؟ چ را آلب چ

الن ود   . س ار ب ز ت ه چي ک    . هم ه کوچ ی ک اعت بزرگ ز س ه اش   ج رين عقرب ت

ت شخص اس م. م اه ه ردم  . روز و م اه ک ا نگ ه ه ه برگ د. ب اد نبودن م . زي م ه ک

د ردم . نبودن ا چه مداشتم فکر می ک ه را ب ه دو برگ وان سنجيد ک اری می ت     عي

ستم هر            : شود گفت کم است يا زياد که صدای مبهمی گفت         به   ار ني ی ک ه ب من ک

ام ه  . روز بي دا ن ا ص ود ام ه ب نش مردان شت   . لح ی پ دم زن ه برگردان رم را ک س

ود             ه ب دان گرفت ه دن يفش   . پيشخوان ايستاده بود و چادر مشکی اش را ب داخل ک

شت    ی گ زی م ال چي ک   . دنب ی نزدي تش وقت ار دس رد کن ردم    م ر ک د فک ر ش  ت

ر  تاب ر. درش اس ود  . دو زرد ه يج ب ار گ رد انگ ا م شم. ام از  چ ه ب ای نيم       . ه

ب ر   ل ه ه رل اش ب ه کنت ه و سری ک ار گرفت وه ای و ب ای قه ستگی  ه زی ب چي

 ١ 



 شيوا سبحانی                                                            داستان کوتاه
 

شان را نمی شنيدم       حرف . زن آرام تر شده بود    . داشت الا خودش   اه   . هاي رد گ م

اوت        . گاهی به زن نزديک می شد و چيزی می گفت           ی تف ا زن ب ا کسی      ام فقط ب

ود      . که پشت پيشخوان نشسته بود حرف می زد        ستاده ب می شد    . زن در سايه اي

رد ال ک دان. خطوط صورتش را دنب وز دن ه هن د ک ه است و  فهمي ايش نريخت ه

. نوری کامل و خيره کننده    . مرد اما در نور ايستاده بود     . خشمی قابل کنترل دارد   

ه زن نزدي       تنها  . پشت به خورشيد انگار    ی ب دم کاپشن پوشيده        وقت ک شد فهمي

 .يادم رفت چه فصلی است. سردم شد. است
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